
میرک    نآرق    رد «  یتموکح    ماکحا   »  ی هیئارجا    حلاصم

دماح دابآژد ، یلعدمحم ؛ یلایل ، مثیم ؛ یئازخ ، اه : )  ) هدنروآدیدپ

(ISC/ یشهوژپ - یملع هرامش 72 ( ناتسبات 1393 -  یملاسا ::  تموکح  هیرشن  لوصا ::  هقف و 

ات 170 زا 145  تاحفص : 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1131423 تباث :  سردآ 

1402/07/19 دولناد :  خیرات 

نیا رب  تسا ، هدومن  تفایرد  تلاجم ، نابحاص  زا  ار  مزلا  زوجم  هاگیاپ ، رد  هدـش  هضرع  تلاجم  ۀـئارا  تهج  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم 
رـشن و هنوگره  نیا ، ربانب  .دشاب  یم  رون " زکرم   " هب قلعتم  هاگیاپ ، رد  دوجوم  تافیلأت  تلاجم و  تلااقم ، تاعلاطا  دورو  زا  هدـمآرب  یدام  قوقح  همه  ساسا 

بـسک دنمزاین  دشاب ، هاگیاپ  نیا  زا  هتفرگ  رب  لصاح و  هک  یلاتیجید  تروص  هب  ای  نآ ، دننام  یذـغاک و  تروص  هب  ریوصت  راتـشون و  بلاق  رد  تلااقم  هضرع 
بسک روظنم  هب  .تسا  ینوناق  درگیپ  بجوم  نآ  زا  فلخت  دـشاب و  یم  رون )  ) یملاـسا مولع  یرتویپماک  تاقیقحت  زکرم  تلاجم و  ناـبحاص  زا  مزـلا ، زوجم 

.دیئامرف هعجارم  رون  یصصخت  تلاجم  هاگیاپ  زا  هدافتسا  تاررقم  نیناوق و  هحفص  هب  رتشیب  تاعلاطا 
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طبترم    تلااقم

یقوقح راجنه  یقوقح و  رابتعا  ميهافم  ليلحت 
ناریا یملاسا  یروهمج  رب  هعیش  یسایس  هقف  تاریثأت 

درونجب رهش  ناناوجون  رطخرپ  یاهراتفر  زورب  رب  یعامتجا  طباور  ریثأت 
برغ رد  مادعا  تازاجم  یاقبارب  یمومع  راکفا  ریثأت  یسررب 

ملاسا ییانج  تسایس  هب  هاگن  اب  هناریگشیپ  یسانش  هدیدهزب 
ملاسا هاگدید  زا  یعامتجا  یاه  یدازآ 

تیروهمج تیملاسا و  رتسب  رد  یبلط  حلاصا 
ملاسا یقوقح  ماظن  رد  یراذگ  نوناق  هقف و  رد  تعیرش  یساسا  دصقم  ، ماظن ظفح 

ناریا رد  یدربراک  ییانج  تسایس  یاهراکوزاس 
یسنج مئارج  زا  یعامتجا  یریگشیپ  رد  ملاسا  ییانج  تسایس  یاهدربهار 

تلم قوقح  زا  یرفیک  تیامح 
مرج لرتنک  رد  یگنهرف  دربهار  هباثم  هب  هدننک  ریذپزاب  یراسمرش 

هباشم    نیوانع

یدروم هعلاطم ی   ) روج یافلخ  هریس ی  میرک و  نآرق  رد  یگنهرف  یاهرواب  لیمحت  یاه  هویش  لیلاد و  یقیبطت  یسررب 
( ةنعللا هیلع  یسابع  نومام  یاه  هویش 

یاو یرلا  گنریپ  هیرظن ی  رب  هیکت  اب  میرک  نآرق  رد  ع )  ) میهاربا ترضح  ناتساد  حرط  ماظن  یسررب 
میرک نآرق  هناتسآ ی  رد  لاس  یس  هلاقمرس :

میرک نآرق  یسراف  یاه  همجرت  رد  فارعا »  » هژاو ی هب  ینابز  درکیور  ریثأت  یسررب 
میرک نآرق  یاه  همجرت  رد  ریخ »  » هژاو ی یسررب 

یملاسا گنهرف  میرک و  نآرق  رد  ایؤر  هدیدپ ی  زا  اه  لیلحت 
میرک نآرق  رد  نینرقلاوذ  هصق ی  یتیبرت  میهافم  یسررب  یناتساد و  رصانع  لیلحت 

میرک نآرق  رد  ماکحا  لیدبت  عضو و  رد  هعماج  تایضتقم  عاضوا و  هب  هجوت  یدابم :
نآرق هنیآ ی  رد  یگدناوخدنزرف  هداوناخ : داهن  رد  نادنزرف  قوقح  میرک و  نآرق 

میرک نآرق  یسراف  یاه  همجرت  رد  ماکحلاا  تایآ  یسراف  همجرت ی  دقن 
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  ن كريمدر قرآ »ياحكام حكومت« ةيمصالح اجرائ
*يخزائ ثميم24/12/93 تأييد: 16/10/93دريافت: 

***حامد دژآبادو **ياليل يمحمدعل

      چكيده
 ربازياز د ،يتوسط حكومت اسلام يتوجه به عنصر مصلحت و نقش آن در صدور احكام حكومت

 ،يبوده است. در حكومت اسلام ياسيو فلسفه س ياسيس شهيدان ،ياسيمورد توجه عالمان فقه س
آن را مورد  ديبا ياسلام تيدارد و حاكم ينقش قابل توجه نيقوان يعنصر مصلحت در وضع و اجرا

  قرار دهد. جهتو
 يدارا يدر حكومت اسـلام  هيئمصالح اجرا ايالات است كه آؤس نيدار پاسخ به امقاله عهده نيا
توجـه شـده    يو احكام حكـومت  هيئدر قرآن به مصالح اجرا ايمعنا كه آ نيا است؟ به يقرآن يمبان

 ـآ اقيدلالت و س ،) پرداخته استي(حكومت هيبه مصالح اجرائ مياست؟ و اگر قرآن كر چگونـه   اتي
  ت؟اس

 ـيدر فقـه س  يثـانو  نياز عنـاو  هيئمصالح اجراگرچه گفت  ديالات باؤس نيپاسخ به ا در  ،ياس
نكرده است، اما با  آنهااي به اسلام بوده و قرآن به صراحت اشاره ياسيسو فلسفه  ياسيس شهياند

قرآن  اتيآ اقيرا از س هيمصالح اجرائ تيحج توانيم نيمفسر يريتفس يقرآن و آرا اتيمطالعه آ
قرآن در آيات متعددي، به رهبران جامعه اسلامي كه منصوب از جانب خداوند  راياستخراج كرد؛ ز

  را داده است. ياساس مصالح و مفاسد در جامعه اسلام ر احكام حكومتي برهستند، اجازه صدو

  واژگان كليدي
  مصلحت صيتشخ ،ي، مصالح حكومتي، احكام حكومتهيئمصالح اجرا

                                                                                

  .Maysa6235@gmail.com: ياالله بروجردةيگروه حقوق دانشگاه آ ارياستاد *
 . يپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلام يعلم تأيو عضو ه يشناسعهيش يدكتر يدانشجو **

 

   .دانشگاه تهران يفاراب سيپرد ثيگروه علوم قرآن و حد اريداستا ***
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  مقدمه
 مطـرح و  مذاهب اسلامي كه نزد است برانگيزيچالش و مهم مسائل از يكي ،مصلحت

هـا و ابعـاد   مفهوم در فقه اسـلامي، از جنبـه  اين  .قرار گرفته است علما مورد توجهدر ميان 
در حكومت و اجـراي   هم و شرعي احكام با رابطهدر  هم قابل بررسي است؛ زيرا ،مختلف

  .دشومي مشخص حاكم اسلامي اختياراتگردد و با ملاحظه آن، حاكميت مطرح مي
 ،در تبيين فلسفه احكام خصوصاً ؛مصلحت نظري ابعاد برخي پيرامون فقهي تأملات

  . دارد شيعه فقه در طولاني ايسابقه
 ترطولاني ايسابقه آنان نظري مباني به توجه با سنت اهل فقه در» مصلحت« كاربرد

در  حكومـت  و سياسـت  عرصـه  در آن يكـاربر  و» مصـلحت « كاربرداما تعبير و  ،دارد
حاكميـت و  فقـدان تجربـه تشـكيل    مفهوم نوظهوري است. تشيع به دليـل   تقريباً ،تشيع

كمتر به معنا و مفهوم مصلحت و كاربري آن در عرصـه   حكومت از سوي فقهاي شيعه،
  حاكميت و حكومت پرداخته است. 
 امــام ســوي از ايــران اســلامي جمهــوري دوران در بــا تشــكيل حكومــت اســلامي

بر اساس فقه شيعه، براي حل برخـي از معضـلات و مشـكلات پـيش روي      1خميني
  رح و مورد توجه قرار گرفت.عنصر مصلحت مط ،حكومت اسلامي
 ،داردآنچه كه ذهن انسان را به خـود معطـوف مـي   مصالح اجرائيه،  ةلأبا تأمل در مس

بـر   يه در اجراي احكام و فرامين شـرعي اسـت.  ئاجرا مصالحبه ميزان توجه قرآن كريم 
گردد كه آيا قرآن به مصالح اجرائيه توجه داشته اسـت؟  اين سؤال مطرح مي ،اين اساس

  دلالت آيات قرآن چگونه است؟  توجه داشتهاگر و 
هاي مختلف (معنـا و مفهـوم،   جهت پاسخ به سؤالات فوق ابتدا مصلحت را از جنبه

مفسـرين دربـاره   آيـات مـورد اسـتناد     سپسمورد بررسي قرار داده، عناصر و انواع آن) 
  دهيم و در پاسخ خواهيم گفت:دلالت آنها بر مصلحت را مورد بحث قرار مي

 تـوان گفـت  ، مـي ءمفسران و فقها با توجه به ارزيابي آراء و نظرات تفسيري و فقهي
 اي به مصلحت اجرائيه نكـرده رههر چند آيات قرآن به صراحت و به دلالت مطابقي اشا
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انـد؛  اي است كه به مصالح اجرائيه توجـه داشـته  به گونهبرخي از آيات ، اما سياق است
صدور احكام حكومتي به رهبران جامعه اسلامي كه منصـوب   زيرا در آيات متعددي، اجازه

 بايد بـر اسلامي  از جانب خداوند هستند، داده شده است و از آنجايي كه رهبران حكومت
قرآن به دلالت اشـاره، بـه مصـالح     ،اساس مصلحت و مفسده اقدام به صدور حكم كنند

  حكومتي توجه داشته است.

  يهئمصلحت و مصالح اجرا شناسيمفهوم

  مفهوم لغوي .1
 فساد ضدصلاح گرفته شده است و به معناي خير، منفعت و  از ،صلح ريشه از ،مصلحت
 ؛383، ص1ج ق،1410 جــوهري، ؛516، ص2ج ق،1414 (ابــن منظــور، آمــده اســت

  .)489ص ق،1412اصفهاني،  راغب
ت استفاده نشده است، اما بسياري از مشتقات حچند از واژه مصل هر ؛در قرآن كريم

؛ 85-86: )7((اعـراف  ، بارها به كار رفتـه اسـت  »صالح«و » اصلح«، »اصلاح«ن از قبيل آ
در مقابـل  » اصـلاح « .)9 ):64(؛ تغـابن 102: )9(؛ توبـه 15: )45(؛ جاثيـه 46: )41(فصلت

 بـه كـار بـرده شـده اسـت     » سـيئه «و » عمـل سـوء  «در مقابـل  » عمل صـالح «و » افساد«
  .)83، ص1389(عليدوست، 

  در فقه شيعه تعريف مصلحت .2
المصلحة هى ما يوافق الانسان فـى  « از:عبارت است فقه اماميه مصلحت در اصطلاح 

(محقـق حلـّي،    »مقاصده لدنياه او لاخرته او لهما و حاصله تحصيل منفعـة او دفـع مضـرةّ   
آنچه كه با مقاصد انسان در امور دنيـوى يـا اخـروى و يـا هـر دو،      ؛ )221ق، ص1423

   .آوردن منفعت يا دفع ضررى باشددستن بهموافق بوده و نتيجه آ
: دارداظهار مي مصلحت در تعريف شيعه، اعتقادات مطابق با ،يكي از نويسندگان معاصر

 از و گرديده معلوم ،شارع بيان از آن تأمين ضرورت كه ناپذيرياجتناب و معقول سودمندي«
، 1384عميد زنجاني، ( »سازديم آورالزام را عملي ترك يا انجام شرع از پيروي در عقل نظر
  .)97، ص9ج
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  تعريف مصلحت در فقه اهل سنت .3
گفتـه شـده،    مـثلاً ؛ تعـاريف و تعـابير متعـددي دارد    ،در فقه اهـل سـنت  مصلحت 

مصلحت عبارت است از تأمين هدف شارع و هدف شارع عبـارت اسـت از مواظبـت    «
، البـوطي  ؛286ص ،2، ج1390 (غزالـي،  »دين و حيات انسان و عقـل و نسـل و امـوال   

  .)27، ص1384
مصـلحت در  : «گويـد لمان حنبلى، در تعريف مصلحت مـى از عا ،»الدين طوفىنجم«

ض و غايـت خـود   ترين وضعى است كه آن چيز با توجه بـه غـر  مورد هر چيز، مناسب
كارآيى آن در برندگى مصلحت در شمشير، تأمين حداكثر  مثلاًممكن است داشته باشد؛ 

  .)56ص، 117و116ش، 1350دى، موح(» و رزم است

  عناصر مصلحت  
 ملحوظ در مصلحت عبارتند از:  عناصر

ن حتي اگر في حد ذاته پسنديده و  ،سودمندي به نحو معقول باشد .1  ؛نباشـد  محسـ
  اي در عمل قابل توجيه عقلي باشد.به گونه

 ناپذير باشد.در حد ضرورت و اجتناب .2
 ثابت شده باشد.ضرورت تأمين آن از تعاليم شرع  .3
 مبناي پيروي از شرع، عقلي تلقي شود. .4
مصلحت و سودمندي در حدي باشد كه از نظر عقل براي انجام عمل يا ترك آن  .5
  .)97، ص9ج ،1384زنجاني،  (عميد آور باشدالزام

  انواع مصلحت
  مصلحت از دو بعد قابل بررسي است:

    مصلحت تشريعي .1
 كه شـارع در  ـ متغير چه ،ثابت قوانين چه ـ انونيق يعني هرگونه ؛مصلحت تشريعي

 اخـروي  و دنيـوي  مصـلحت  به عنايت با گرداند،مي الاطاعه لازم بندگان بر تشريع مقام
    .)69ص ،1380 (صرامي، است آنان
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 را اصـلي  نقـش  متغير قوانين در هم و ثابت قوانين در هم ،مصلحت عنصر ،واقع در
  .شودمي تعبير تشريعي مصلحت مصلحت به ينا از ،اساس كند. بر اينمي ايفاء

   مصلحت اجرائيه (حكومتي) .2
 در كـه  اسـلامي  حكومـت نگـريم.  مـي  اجرا جايگاه دررا  مصلحت مواقع برخي
 اسـلام  جزئـي  و كلـي  اهـداف  هـا و خواسته احكام، اجراي مسؤول و مأمور جامعه،
 را اسـلام  هـاي تهخواس گوناگون، شرايط در علم عقل و روشناي با بايستيمي ،است

 مصـلحت  عنصر كه اينجاست. بكوشد آنها ساختنعملي راستاي در و داده تشخيص
 عنـوان  بـه  ،مصـحلت  ايـن  از .)69- 70ص ،ان(هم ـ كنـد مـي  نمايـان  را خود دوباره

  .  شودمي ياد اجرائيه مصلحت
  اجرائيه است.به معناي  مصلحت ،ستما بحث موضوع آنچه

  ن الح اجرائيه در آيات قرآمص
 اسـتناد  بـه آيـاتي  جهـت حجيـت مصـالح اجرائيـه      ،سنت اهل و اماميه نديشمندانا
 بـه  ذيل در كه دانندميقابل استنباط را مذكور رعايت مصالح اجرائيه آيات از و  اندكرده
   :كنيممي اشاره آنها

      يهئاماميه درباره مصالح اجراآيات مورد استناد علماي 
1 .»لْتكَنُْ و ُنكْمم ُونَ ةٌأمعدرِ إلِىَ يالخَْي روُنَ وْأمي روُفعْبِالم نَ  وو نِ  ينْهـ المْنكْـَرِ و   عـ

و بايد در ميان شما گروهـي باشـند كـه بـه     )؛ 104): 3(آل عمران( »اوُلئك هم المفلحونَ
  نند.خير فراخوانند و به نيكي فرمان دهند و از كار ناشايسته بازدارند و هم آنان رستگارا

 صـالح  عملـى  و سـودمند  علمي كه جامعه صالحى طبق نگاه تفسيري به آيه، هرگاه
بـر   علـم  آن سـوى  بـه  را كنـد، او مـي  تخلـف  علـم  آن از كـه  ببينند را فردى دارد، اگر

 نكـرده و  واگـذار  خـود  حال به را خير راه از منحرف شخص ،گردانند. به بيان ديگرمي
 بلكـه  ،بيفتـد  فساد و شرّ مهلكه نموده در سقوط منكر پرتگاه در فرد آن دهنداجازه نمي

 نهـى  انحـراف  از را نمايد، او برخورد منحرف شخص كه به مجتمع آن افراد از يك هر
  .)372، ص3، جق1417ي، ي(طباطبا كنندمي
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تـوان  . در تعريـف آن دو مـي  مواجهيم منكر و معروفآيه مذكور با دو اصطلاح  در
  گفت:

 است معلوم و شناخته عقل و شرع نظر از آن نيكى و حسن كه است چيزى معروف
هاي تركخير آن است كه تمام افعال و  ،). در تفسير ديگر193، ص4، ج1374(طبرسي، 
   .)258ص، 1ق، ج1413(عاملي،  گيرددر برمي ـ چه شرعي و چه عقلي ـحسن را 
  .)193، ص4ج ،1374(طبرسي،  شمارد بد را آن شرع و عقل كه است چيزى منكر

چيزي است كه در آن مصلحت دين  مراد از دعوت به خير در آيه نيز، دعوت به آن
   .)237، ص2ق، ج1415(آلوسي،  و دنيا باشد

در استناد به آيه مذكور جهت حجيت مصالح اجرائيه، ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه     
 هر نوع عمل سودمندي اسـت كـه داراي   ،زيرا خير ؛كلمه خير، بر مصلحت دلالت دارد

هـايي كـه بـا اوامـر شـرعي مكشـوف گرديـده و چـه         چـه مصـلحت   ؛مصلحت اسـت 
). 53، ص9، ج1384(عميد زنجـاني،   گوياي آن هستند ،هايي كه عرف و عقلمصلحت

ترديـدي نيسـت خيـر بـر      ،قدر متيقن از خير نيز، مصالح عمومي هستند. به بيان ديگـر 
  .)54، صهمان( كندهاي عمومي، صدق ميمصلحت

قرآن به مصالح اجرائيه، توجه دارد؛ زيرا كساني كه در رأس حكومت  ،ساين اسا بر
  گيرند بايد به خير كه همان مصلحت است، توجه داشته باشند.قرار مي

2. » ُنكم  كـه  كسـانى  اى)؛ 59): 4(نسـاء(  »أَطيعواْ اللهّ وأَطيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ مـ
 رسـول  و خـدا  كـه [ را خـود  كـارداران  و رسول كنيد و تاطاع را خدا !ايدآورده ايمان

  ببريد. فرمان ]كرده معين را آنان ولايت معيار و علامت
هاي خـود را  داوري ،در شأن نزول آيه آمده است: برخي مسلمانان در آغاز اسلام

 9پيـامبر  داورى بردنـد و حتـي در برخـي مـوارد بـا     نزد علماي يهود يا كاهنان مي
 سـرزنش  شديداً را افرادى چنين شد و نازل شريفه آيه د. بعد از آن،كردنمي مخالفت

  .)445، ص 3، ج1374(مكارم شيرازي،  كرد
   دارد: شأن دو 9طبق نگاه تفسيري به آيه، پيامبر

 وحـى  ايشـان  در اين جايگاه طبق آنچه كـه خداونـد بـه    9شأن تشريع: پيامبر .1
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 مجمـلات  و كليـات  مربـوط بـه   حكاما تفاصيل و جزئيات اقدام به تشريع ،نموده است
  ).388، ص4جق، 1417ي، ي(طباطبا كردمي آن متعلقات و كتاب
 حكومت زمام و ندداشت مردم بر كه ولايتى مقتضاى ، به9شأن حاكميتي: پيامبر .2

كردند كـه باعـث حـل و    ي مييآرا و اقدام به صدور احكام داشتند، دست در را ءقضا و
االله، ؛ فضل388، ص4جق، 1417(طباطبايي،  شدمردم مي ونؤفصل اختلافات و ديگر ش

  ).322، ص7ق، ج1419
 حكـم  مـردم  بـين  در ءقضـا  قـوانين  اسـاس  بر 9خدا رسول اختيار، اين با مطابق

 ،4ق، ج1417(طباطبـايي،   ندبسـت صادر و به كار مي مهم امور را در آرايي يا و كردندمى
  .)388ص

نـام بـرده شـده     مـر الا ااولو ز خدا و رسول، ازبعد از ذكر اطاعت ا ،در آيه مذكور
نداشـته و   وحـى  از اىبهـره كه هـر چنـد    هستند اىاست. منظور از أولي الأمر، طايفه

 نافـذ  آن در ولايتشان كه مواردى در اما ،ندارند آنها نسخ و احكام تشريع اختياري در
 مـردم  بـر  آراء آن در آنـان  دهنـد. البتـه اطاعـت    را ارائه خود آراء دارند وظيفه است،
  .)ان(هم است واجب

 فتـق  و رتـق  ،و به بيان ديگـر  گفت قيام به اداره شؤون مردم توانمي ،بر اين اساس
شيرازي،  ؛ مكارم322، ص7ق، ج1419االله، (فضل است مرالا اولي وظايف جزء، حكومت

  .)442-443، ص3ج ،1374
تي غير از اطاعـت در احكـام   مر، اطاعالا اولوو ا 9اين آيه براي پيامبر ،در حقيقت

سـازي احكـام الهـي اسـت، ممكـن      دهد. اين احكام كه در نحوه پيادهتشريعي، قرار مي
، 1384(عميـد زنجـاني،    است از احكام اوليه يا احكام ثانويه و يا اوامر حكومتي باشـد 

   .)54-55، ص9ج
تشـخيص   اساس مصلحتي اسـت كـه   الامر، بر او اولو 9البته احكام صادره از پيامبر

 در نبـوده و  خارج الهي شريعت كلي مصالح و اهداف از شكبي ،مصلحت دهند و اينمي
 طباطبـايي، ( گيـرد مي قرار آن كلي اصول و شريعت مقاصد كلي چارچوب اهداف راستاي
  .)64، ص1ق، ج1415محمد، توفيق ؛415، ص4ق، ج1417
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در وضـع   لامـر ا اولـوا  و 9پيـامبر  كه با چنين نگرشي به آيه، اين عقيده مطرح است
 اجـرا  نحـوي  بـه  را الهـي  احكام ،هستند. بنابراين مردم مصلحت رعايت به متعهد احكام،

 زنجـاني،  (عميـد  گردد رعايت نيز مردم مصلحت الهي، شريعت به تعبد ضمن كه كنندمي
  ).55، ص9، ج1384
3 .»سرو نةٍَ إذَِا قضَىَ اللَّهْؤملَا منٍ وْؤمما كَانَ لمنْ      و رةَُ مـ م الخْيـ رًا أنَ يكـُونَ لَهـ ولهُ أمَـ

َولهسرو صِ اللَّهعن يمو مرِهَبِين أمضلََّ ضَلَالاً م َدر كاري كه خدا )؛ 36): 33(احزاب( »اًفَقد
هيچ مـرد و زن مـؤمن را اختيـاري نيسـت و هـركس خـدا و        ،دهندو رسول او نظر مي

             چار گمراهي آشكاري گرديده است.د ،رسول او را نافرماني كند
 ؛»زينـب « ازدواج داستان مورد اين آيه در ،اسلامى مورخان و مفسران غالب به گفته

  .است شده نازل پيامبر آزادشده برده »حارثهزيدبن« با 9دخترعموي پيامبر
 و شـد  ناراحت زينب را براي زيد خواستگاري كرد، زينب سخت 9بعد از اينكه پيامبر
 اينجـا  در .نمود مخالفت سختى به امر اين با نيز »عبداللَّه«برادرش  زد، باز از ازدواج با زيد سر

 كه هنگامى توانندنمى آنها كه داد هشدار و عبداللَّه امثال زينب به و شد مذكور نازل آيه كه بود
 فرمان برابر در ،شنيدند را لهأمس اين كه آنها كنند، مخالفت ،دانندمى لازم را كارى پيامبرش و خدا
  .)318ص ،17، ج1374 ؛ مكارم شيرازي،563، ص8، ج1374(طبرسي،  شدند تسليم خدا

 قضـاي الهـي،   از مـراد  رسددر اين آيه از قضاي الهي نام برده شده است. به نظر مي
 او شـرعى  حكـم  خدا، قضاى از مراد ،بنابراين تكويني. يقضا نه است، تشريعى قضاي
 طباطبـايي، ( كنـد مـى  بيـان  خـود  فرسـتادگان  از يكى وسيله به را احكام ينا البته است.
  .)311، ص18ق، ج1419االله، ؛ فضل321ص ،16ج ق،1417
 ولايتى خاطر به 9پيامبر يعني ؛است ءقضا از ديگري معناى به او رسول قضاى اما

 ايي،(طباطب ـ كنـد مي تصرف و دخل بندگان، شؤونات در داده، قرار ايشان براي خدا كه
  .)321ص ،16ج ق،1417

ولُه   « جمله سياق البته علامه طباطبايي در پايان با استناد به ه ورسـ إِذَا قَضَى اللَّـ
 جعـل  نـه  دانـد، مي مردم شؤون از شأنى در تصرف قضاي در آيه را از مراد ،»أَمراً
  .همان)( است تعالى خداى به مختص كه تشريعى حكم
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در مـورد پيـامبر و    قضـاء و حكـم  هرگاه كلمه  ارد كهدر اين باره ديدگاهي وجود د
اوامـر و   ،ي صدور احكام شرعي نيسـت، بلكـه منظـور   ارود، به معنبه كار مي :ائمه

 (امام خمينـي،  كننداحكامي است كه اين بزرگان در جايگاه سلطان يا قضاوت صادر مي
 :و ائمه رپيامب مورد در قضاوت و حكم يامعن ،). به عبارت ديگر50، ص1ج ،1385

 الاجراء واجب خداوند دستورات همچون است كه حكومتي فرمان و حكومت يامعن به
  .است

 و قضائيه، مقننّه: شودمى مشاهده اساسى نيروى سه كشورها، يياجرا نظام در معمولاً
 قـوانين  تطبيق كار قضائيه،[قوة]  و است عام قوانين وضع اشوظيفه مقننه[قوة] . مجريه

 امـا در  .كنـد قوانين مصوب را اجـرا مـي   ،مجريه قوه را برعهده دارد و لفمخت وقايع بر
 آن، شـخص  اسـت كـه   متمركـز  دينـى  عاليـه  رهبـرى  در قـوه  سـه  اسلام، هر شريعت
 اعـلاى  مرجع ،رهبرى دستگاه پس اوست. حقيقى امتداددر  است كه كسى يا 9پيامبر

   .)269-270، ص10ج ،1377، درسي(م است قضائيه و مقننه[قواي] 
رهبـري جامعـه را در    ،له در عصري مورد بررسي قرار گرفته است كه فقهاءأاين مس

 احكـام  فـوق،  آيـه  اسـتناد  بـه  1امام خمينـي  ،عصر غيبت برعهده دارند. بر اين اساس
 (امـام خمينـي،   دانـد مـي ) عـج (عصر امام غيبت عصر در ءفقها اختيارات از را حكومتي

  .)50، ص1، ج1385
 و فقهاء در صدور احكـام بايـد گفـت:    :جايگاه پيامبر و ائمهحال با توجه به 

 احكـام  بوده و خود مردم مصلحت رعايت به متعهد ،در صدور احكام رهبري جامعه
 مـردم  مصـلحت  الهـي،  شـريعت  بـه  تعبـد  ضمن كه كند اجرا نحوي بهبايد  را الهي

  گردد. رعايت
امعٍ لـَم      إِنَّما الْمؤْمنُونَ الَّذينَ آمنُوا بِاللَّ« .4 رٍ جـ ه علـَى أَمـ ه ورسوله وإِذَا كَانُوا معـ

 ـ  وله فَ إِذَا يذْهبوا حتَّى يستَأْذنُوه إِنَّ الَّذينَ يستَأْذنُونَك أُولَئك الَّذينَ يؤْمنُونَ بِاللَّه ورسـ
يم    استَأْذَنُوك لبعضِ شَأْنهِم فَأْذَن لِّمن شئْت منْ ه غَفـُور رحـ ه إِنَّ اللَّـ  »هم واستَغْفرْ لَهم اللَّـ

 رسـولش  و خـدا  بـه  ايمـان  كـه  هسـتند  كسـانى  واقعى مؤمنان )؛62): 24(سوره نور(
 ـ او اجازه بدون باشند او با مهمى كار در كه هنگامى و اندآورده  .رونـد نمـى  جـايى هب
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 در انـد، آورده پيـامبرش  و خدا به ايمان تىراسهب آنها ،گيرندمى اجازه تو از كه كسانى
 از كس هر بخواهند، اجازه خود مهم كارهاى از بعضى براى تو از هرگاه ،صورت اين
 خداونـد  كـه  كـن  اسـتغفار  آنها براى و ده اجازه) بينىمى صلاح و( خواهىمى را آنها

  .است رحيم و غفور
 بـراى  را ايشـان  9خـدا  رسـول  وقـت  هر كه شد نازل اىعده هردربا آيه اين
 بـدون  بفرسـتد،  بـود  آمـده  پـيش  كه جنگى يا كارى پى تا كردمى جمع امور از امرى
، 1367 (قمي، فرمود نهى رفتار اين از را ايشان تعالى خداى شدند،مى متفرق او اجازه

  .)110، ص2ج
 كـه  شـبي  همـان  در ذكر شده اسـت.  »حنظله«مورد  آيه در نزول ،روايات در برخى

 اجـازه  آمـده، از پيـامبر   9پيامبر نزد عروسى جهت ،گرفت در احد نگج آن فرداى
 بـه دليـل   صـبحگاه  .داد اذن او به 9پيامبر بماند، خود همسر نزد را شب آن ،خواست
، طباطبايي( رسيد شهادت به ،حال همان و با نشد غسل انجام به موفق جهاد، در شركت
  ).562ص ،14ج ،1374؛ مكارم شيرازي، 171، ص15، جق1417
 كـس  هـر  بـه  كـه  دهـد مـى  اختيار خود گرامى به رسول متعال، خداوند ،آيه اين در

، 7تـا، ج (طوسي، بـي  ندهد كه خواست، اجازه كس هر به و بدهد رفتن اجازه خواست
  ).166، ص15ج ق،1417؛ طباطبايي، 466ص

 جوانب درنظرگرفتن بدون كه نيست اين مفهومش 9و اختيار پيامبر خواست البته
 دست كه ستا آن براى تعبير اين بلكه دهد، اجازه افراد غياب و حضور اثرات و امر

 اجـازه  آنهـا  بـه  ،كرد احساس را افراد حضور ضرورتكه  مورد هر در و باشد باز رهبر
  .ندهد رفتن

 بـه  دادناجـازه  خـاطر  بـه  را 9پيامبر توبه، سوره 43 آيه در اينكه سخن شاهد
ينَ    « :گويدمى و كندمى مؤاخذه افراد از بعضى ى يتَبـ م حتَّـ عفَا اللّه عنك لم أَذنت لَهـ

 در 9پيـامبر  حتـى  كـه  دهـد مـى  نشان آيه اين .»لَك الَّذينَ صدقُواْ وتَعلَم الْكَاذبِينَ
 امر اين در و گيردب نظر در را كار جوانب تمام و كند دقت بايد افرادبه  دادناجازه
  ).564، ص14ج ،1374 مكارم شيرازي،( دارد الهى وليتؤمس
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 امـا  ،سـازد مـي  محـول » شـئت  لمن« به افراد را به اذن سوره نور، 62اگر چه در آيه
 به عمل در مصالح رعايتبراي زمامدار، است،  آمدهسوره توبه  43همانگونه كه در آيه 

  لازم است.  عمومي تكاليف و الهي وظايف
 گرديـده  منظور براي وي انتخابي حقي صورت بهدر آيه، اذن هر چند  ،از اين منظر

در  ،بـه ايـن دليـل    د.گـرد  آورالـزام  حكامصدور ا مبناي مصالح،بايد توجه به  است، اما
 رحمـت  و انديشـى مصلحت با اسلام را همراه در برخي تفاسير در ذيل اين آيه، رهبرى

  ).216، ص8، ج1383(قرائتي،  داندمي
  .دارد اجرائيه مصالح رعايت در حكومت تكليف بردلالت  آيه مزبور، ،بر اين اساس

5 .»    ك نْ حولـ واْ مـ فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّـ
لْ علـَى     ت فَتَوكَّـ اللـّه إِنَّ اللـّه   فَاعف عنْهم واستَغْفرْ لَهم وشَاوِرهم في الأَمرِ فَإِذَا عزَمـ

) مهربـان  و( نرم آنها برابر در الهى رحمت پرتو از)؛ 159): 3(آل عمران( »يحب المْتوَكِّلينَ
 را آنهـا  ،بنـابراين  .شدندمى پراكنده تو اطراف از بودى سنگدل و خشن اگر و شدى
 گـامى هن امـا  ،كـن  مشورت آنها با كارها در و نما آمرزش طلب آنها براى و كن عفو
 دوسـت  را متوكلان خداوند زيرا ؛كن توكل خدا بر) و باش قاطع( گرفتى تصميم كه

  .دارد
 ،احـد  از مسـلمانان  مراجعت از بعد زيرا ؛است حادثه احد اين آيه درباره نزولشأن 
 ،نـدامت  اظهـار  ضـمن  گرفته، را 9پيامبر اطراف بودند، كرده جنگ فرار از كه كسانى
 9داد. پيـامبر  عمومى عفو دستور پيامبر به نيز خداوند كردند. بخشش و عفو تقاضاى

  ).141ص ،3ج ،1374(مكارم شيرازي،  پذيرفت را توبه خطاكاران نيز
رِ «، در حقيقت  كـردن زنـده  بـراى  عمـومى،  عفـو  فرمـان  از بعـد  »وشَاوِرهم في الأمَـ

  ).ان(هم است آنان روحى و فكرى حيات تجديد و آنها شخصيت
 در احـد  جنـگ  آغـاز  از قبـل  9پيـامبر  كـه  بـود  ه اين خـاطر مشورت ب دستور
 كـه  شـد  اين بر اكثريت نظر و كرد مشورت خود ياران با دشمن با مواجهه چگونگى
 اين اينجا در. نداشت بخشىرضايت محصول نظر، لكن اين ،باشد احد دامنه اردوگاه،

 ايـن  بـه  قرآن .كند مشورت كسى با نبايد 9پيامبر آينده در كه ذهنيت ايجاد گرديد
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 ةنتيج ـ چنـد  هـر  ؛كـن  مشـورت  آنها با هم باز كه داد دستور و گفته پاسخ تفكر طرز
 از بـيش  روي هـم رفتـه،   آن منـافع  زيرا ؛نباشد سودمند موارد، از اىپاره در مشورت

 همـه  از ،دارد وجـود  اجتماع و فرد پرورش براى آن در كه اثرى و بوده آن هاىزيان
  ).143ص ،نا(هم است بالاتر اينها

 ولـى  ،شودمى شامل را كارها همه ،»شَاوِرهم في الأمَرِ«در  »الامر«كلمه  البته هر چند
 صـرفاً  بلكـه  ،كـرد نمى مشورت مردم با الهى احكام در هرگز 9پيامبر كه است مسلم
 كـردن پياده نحوه و دستورات اجراى طرز تنها مشورت، مورد ،بنابراين .بود وحى تابع

  ).144ص ،ان(هم بود ىاله احكام
كه مربوط بـه  هستند جزئي برخي احكام، احكام  با اين نوع نگاه بايد گفت در شرع،

احكـام   يااز قبيل احكام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و  هستند؛حوادث جاريه 
 م جامعـه كادست ح ـه ب هاآن صدوركه  ندستهى احكام ،احكام جامعه. اينراجع به اداره 

چـه شـؤون داخـل     ؛تصميم بگيـرد  همعاالى حق دارد درباره امورى از شؤون جو .است
البتــه همــه اينهــا در صــورتى اســت كــه ايــن  .چــه شــؤون خــارج آن ،باشــدع اجتمــا

 بـا اهـل مملكـت مشـورت كنـد     حـاكم اسـلامي   و  ودهب همعاا به صلاح جهگيريتصميم
  ).121، ص4ق، ج1417(طباطبايي، 

گيـري در اداره امـور جامعـه، در يـك نظـام      كه تصـميم  فهمانداين آيه به خوبي مي
هر  ،گذاشته شده است تا آن حضرت با اختيارات حكومتي 9شورايي، به عهده پيامبر

  ).264-267، ص1371(آذري قمي،  دندانند به اجرا درآورآنچه صلاح مي
و چه افرادي غير از ايشان كه حاكميت جامعه اسلامي  9چه پيامبر ،بر اين اساس

گيـري كننـد.   بر عهده دارند، حق دارند در امور جاري كشور، بعد از مشورت تصميم را
بلكـه بايـد بـا     ،انديشي براي جامعه باشـد گيري نبايد به دور از مصلحتاما اين تصميم

  بررسي تمام جوانب، آنچه به صلاح جامعه است، برگزينند. 
ناً قُلْنَا يا ذَا الْقَرْنَينِ إِما أَن تُعذِّ« .6 )؛ 86): 18(كهـف(  »ب وإِما أَن تَتَّخذَ فيهِم حسـ

 ةو در ادام ـگفتيم اي ذوالقرنين! خواهي عقوبتشان كن يا با آنها به نيكي رفتـار كـن   
ه   « فرمايد:همين آيه، در آيات ديگر مي قَالَ أَما من ظَلَم فَسوف نُعذِّبه ثُم يرَد إِلـَى ربـ
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هذِّبعرِنَا  فَينْ أَمم نَقُولُ لَهسنَى وسزَاء الْحج ا فَلَهحاللَ صمعنَ ونْ آما مأَما نُّكْرًا وذَابع
عقوبتش خواهيم كـرد. آنگـاه    ،اما آنكه ستم كند ،گفت؛ )87- 88 ):18((كهف» يسراً

ه ايمـان  برند تا او نيز به سختي عذابش كنـد و امـا هـر ك ـ   او را نزد پروردگارش مي
آورد و كارهاي شايسته كند، اجري نيكو دارد و درباره او فرمانهـاي آسـان خـواهيم    

  راند.
 را 9پيـامبر  كـه  افتادند فكر اين به قريش از گروهى ،در شأن نزول آيه آمده است

 تاريخچـه  يكـى : كردنـد  طـرح  مسـأله  سـه  مدينه يهود با مشاوره از پس كنند، آزمايش
سوم در  ةلأمس كه پاسخ ذوالقرنين سرگذشت سوم و روح مسأله ديگرى كهف، اصحاب

  .)525، ص12، ج1374(مكارم شيرازي،  كهف بيان شد سوره 91تا  83آيات 
 يا !اي ذوالقرنين«گويد: در تفسير اين آيه آمده است كه خداوند به ذوالقرنين مي

 ـ بـا  يـا  و به خاطر كفرشان آنها را به قتـل برسـان و   كن شكنجه را قوم اين  بـه  انآن
ق، 1423(كاشـاني،  » نموده آنها را ارشاد و شريعت را به آنها تعليم كن نيكويى رفتار

  .  )141، ص4ج 
در اين زمينه ديدگاهي وجود دارد كه خداوند ذوالقرنين را بـين قتـل و ابقـاي آنهـا     

 و كنـى  عذابشان يا كه مخيرى تو«: است اين معناي آيه ،كرده است. بر اين اساسمخير 
  .)45، ص11، ج1364(قرطبي، » دهى قرارشان خود عفو لمشمو يا

 و نبــودن حكــمدر مقابــل ايــن ديــدگاه، ديــدگاه ديگــري مبنــي بــر تخييــرى البتــه
 ،كنـد مـي  اىمعاملـه  چه ايشان با ذوالقرنين بعدها يعني ؛بودن آن مطرح استاستخبارى

ا  «ة جمل يعنى ؛جواب سياق تفسير با اين چراكه ؛احسان يا عذاب وف    أمَـ ن ظَلـَم فسَـ مـ
هذِّبُا« جمله اگر زيرا ؛است ترموافق »...نعِأنَْ إم ذِّبُا « جملـه  بود تخييرى حكم »...تع  أمَـ
 ،صـورت  ايـن  در كـه  بـود  قبول به اعلام معنايش و بودمى آن براى تقريرى »...ظَلمَ منْ
  .)359، ص13ق، ج1417(طباطبايي،  كندنمى افاده زيادى ةديفا

 ،ود داردبودن رفتار ذوالقـرنين اخـتلاف ديـدگاه وج ـ   هر چند در تخييري يا اخباري
خداوند اختيار عذاب يـا عفـو را بـه     ،به اين رفتار داشته باشيملكن اگر نگرش تخييري 

  ذوالقرنين تفويض كرده است. 
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بلكـه بايـد در    ،قيد و شـرط نيسـت  بي ،اين است كه اين اختيار ،اما آنچه مهم است
. بـه ايـن خـاطر    گيري و حكم صـادر شـود  چهارچوب و تحت ضوابط خاصي، تصميم

 قـرار  مشـروع  و كلـي  اصل يك بر مبتني آنان، درباره را خود حكم يا تصميم ذوالقرنين
» دهـد مي قرار تسامح و رحمت مشمول را آورندگان ايمان و عذاب را ظالمين«: دهدمي

  .)22ص ،1380(صرامي، 
هاي انساني، آثـار و نتـايج   در انتخاب هر يك از دو مسير بايد واقعيت ،ان ديگربه بي

 گيـري كنـد  دهد، نگريسـته، بعـد از آن تصـميم   عملي و خير و شر آنچه را كه انجام مي
  ). 384، ص14ق، ج1419االله، (فضل

در صدور احكام، بـه مصـالح   بايد كه حاكم جامعه اسلامي به معناي آن است و اين 
  توجه داشته باشد. جامعه
ي الرِّقـَابِ     «. 7 إِنَّما الصدقَات للفُْقرََاء والمْساكينِ والعْاملينَ علَيها والمْؤلََّفـَةِ قُلـُوبهم وفـ

 يم )؛ 60): 9(توبـه(  »والغَْارمِينَ وفي سبِيلِ اللهّ وابنِ السبِيلِ فرَيِضةًَ منَ اللهّ واللهّ عليم حكـ
آن كـار   ]آورىجمـع [مخصوص فقراء و مساكين و كاركنـانى اسـت كـه بـراى      ،زكات
بردگـان و   ]آزادى[شـود و بـراى   كنند و كسانى كه براى جلب محبتشـان اقـدام مـى   مى

اين يـك فريضـه مهـم الهـى      ]ين خدا و واماندگان در راهيتقويت آ[راه بدهكاران و در 
	.تاست و خداوند دانا و حكيم اس 	

 مصـرف  آنهـا  در بايـد  )زكات(واجب هايصدقه كه شماردبر مى را مواردى آيه اين
نَ اللـّه   « :فرمايدآيه مي خداوند در آخر زيرا ؛شود ، 9ق، ج1417(طباطبـايي،   »فرَيِضـَةً مـ
  ).305ص

 ـهسـتند. علمـا در مصـداق مـؤ     »المْؤلََّفةَِ قُلـُوبهم «يكي از مصارف زكات در آيه،   ةلف
  اند:قلوبهم دو گروه را مطرح كرده

آنها، به اسلام متمايل گردند و يا در قتال با كفـار  به كفاري كه با پرداخت زكات  .1
  .)158، ص4ق، ج1403؛ اردبيلي، 249، ص1ق، ج1387(طوسي، به مسلمانان كمك كنند

ند و با پرداخت زكات به آنها، سـعي در  مسلماناني هستند كه داراي ضعف اعتقاد .2
  .)340، ص15ق، ج1404(نجفي،  شودتقويت عقايد آنها مي
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 آوردندستبهاز  مقصود كه هستند گروهي» قلوبهم ةلفالمؤ« ،مفسرانفقيهان و  اعتقاد به
 اميد ـ  مسلمين از آنها شر دفع ـ آن درباره تحقيق يا و اسلام به تمايل ابراز ـ آنها دل

 اسـت  دشـمن  دفـع  در آنـان  ياري يا و ـ مسلمين از دفاع در آنان از سودجويي و استعانت
، 10تا، ج؛ رشيدرضا، بى322، ص4ق، ج1405جصاص،  ؛311، ص9ق، ج1417(طباطبايي، 

  .)46، ص2ق، ج1410ثاني،  ؛ شهيد87ق، ص1422الغطاء، ؛ كاشف494ص
 ـالمـؤ «در پرداخـت زكـات بـه     كـه  گـردد بيان مي مصلحت ره دلالت آيه بردربا  ةلف
 كمـك  نـوع  ايـن  از اسـلام  هـدف چراكـه   ؛انديشي وجود داردنوعي مصلحت» قلوبهم

  .)175، ص9ج ،1384(عميد زنجاني،  است دوجانبه سودي اقتصادي،
 ود دارد،اي كه در پرداخت زكات به اين گروه وج ـانديشانهدر واقع از نگاه مصلحت

به مصالح جامعه  اقتصادي خود، چقدر ـ سياسي نظام دراسلام  كهگردد روشن مي كاملاً
به عنوان يكي از مصاديق  »قلوبهم ةلفمؤ«قرآن با ذكر  ،اين اساس مسلمين توجه دارد. بر

  زكات، مصالح جامعه را مورد توجه قرار داده است.

  يه ئح اجراآيات مورد استناد علماي اهل سنت درباره مصال
) حكـومتي اجرائيـه (  مصالح  بر قرآن دلالت براي سنت اهلعلما و فقهاء و مفسران 

  :پردازيممي آنها بررسي به ذيل در كه اندكرده استناد آياتي به
و ما تو را جز رحمتى بـراى  )؛ 107): 21(انبياء( »وما أَرسلْنَاك إلَِّا رحمةً لِّلعْالمَينَ«. 1

   .رستاديمجهانيان نف

  كند. را رحمتي براي جهانيان معرفي مي 9خداوند پيامبر ،در اين آيه
 9شوند؛ زيـرا پيـامبر  ظاهر از عالمين اين است كه كفار نيز شامل رحمت مي

 ،بنـابراين  .به جهت سعادت دو جهان و مصلحت اين دو نشئه ارسـال شـده اسـت   
ع از اين رحمـت را از دسـت   شوند. البته كفار انتفاكفار نيز جزء آنها محسوب مي

 9بـودن پيـامبر  ايـن هـيچ ضـرري بـه رحمـت      كـه  اندداده و از آن دوري جسته
از آن  ،اما انسان تنبل به خـاطر تنبلـي   ،زند. همانند آب گوارايي كه نافع استنمي
  .)93، ص9ق، ج1415(آلوسي،  برداي نميبهره

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

160  

ال
س

 
وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

 
وم
د

 پي
/

پي
ا

72 

 

   

ارسال و آمده اسـت تـا    ،نرساندن جهانياسعادتبراي به 9پيامبر ،طبق آيه مذكور
  .)62، ص4ق، ج1418(بيضاوي،  موجب اصلاح معاش و معاد جهانيان شود

اين آيه و آيات مشابه آن، مشتمل بر مقومات موفقيت دعوت  ،از نظر برخي مفسران
نبوي، اصول حكومت اسـلامي و روش تعامـل بـا مـردم اسـت. اولـين ايـن مقومـات،         

بر تمام مردم است. به ايـن دليـل اسـت كـه     و شموليت رحمتش  9نبي بودندلرحم
 داده اسـت  العطـف قـرار   شـديد  الكـلام و  لـين  المعاملـه،  سهل پيامبر خود را ،خداوند

  ).254، ص1ق، ج1422(زحيلي، 
اينگونـه اسـتدلال شـده اسـت كـه زمـاني       جهت اثبات مصـلحت،  طبق آيه مذكور، 

بردارندة مصالح بنـدگان  رحمت است كه شريعت او در  9توانيم اظهار كنيم پيامبرمي
  .)106، ص1380(صرامي،  باشد

هانيـان اسـت كـه    جرسول خدا تنهـا زمـاني رحمـت بـراي تمـامي       ،در حقيقت
به در آية فوق گويي خداوند  ،شريعتش، مصالح مردم و جامعه را دارا باشد. بنابراين

سـعادت   ،اي، در حقيقـت آن چيزي كه تو براي آن مبعوث شـده «گويد: پيامبرش مي
، 1384(البـوطي،   »آورددو دنياي مردم را به دنبال داشته، مصالح آنـان را فـراهم مـي   

  .)67ص
نِ الفْحَشـَاء والمْنكـَرِ       « .2 ى عـ ى وينْهـ إنَِّ اللهّ يأمْرُ بِالعْدلِ والإحِسانِ وإيِتـَاء ذي الْقرُبْـ

كـردن و بخشـش   خدا به عدالت و نيكي)؛ 90): 16(نحل( »والبْغيِْ يعظكُمُ لعَلَّكمُ تذََكَّروُنَ
 ،دهـد كند، پندتان مـي دهد و از كار بد و ناروا و ستمگري منع ميبه خويشان فرمان مي

   .شايد اندرز گيريد
كـه در رأس فضـائل اسـت و     يعني به رعايت اعتـدال  ؛به عدل ،خداوند در اين آيه

ق، 1415(آلوسـي،   نمايد، امر مياحسان كه انجام اعمال و عبادات بر وجه شايسته است
   .)447، ص7ج

از هوي و هوس بـه   ،اي است كه تابع تعامل بودهقاعده ،طبق نظر تفسيري، عدل
. يابداز حب و بغض متأثر نشده و با غنا و فقر و قوت و ضعف تغيير نمي ،دور بوده

از  ،شـوند. در كنـار عـدل   همه با ترازوي واحد سـنجيده مـي   ،با عدل ،بر اين اساس
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دادن بـه شـدت عـدل كـه جـدي و      احسان هم ياد شده است و اين به خاطر لطافت
خواهند از برخي حقوق خود بابي را براي كساني كه مي بدون مسامحه است، بوده و

قطـب،   (سـيد  گشـايد كننـد، مـي   رفتـار  به جهت جلب قلوب گذشته و فـوق عـدل  
  .)2188، ص4ق، ج1412

امـري   هـر  ،كند. فحشاءبغي نهي مي و منكر اء،همچنين در اين آيه خداوند از فحش
آن را انكـار   ،فطـرت  كـه  فعلـي اسـت   هـر  منكر و شود است كه از حدود الهي تجاوز

 و از حـق  تجـاوز  و نيـز ظلـم   بغي. كندنيز آن را انكار مي شريعت ،به اين دليل .كندمي
 و منكـر  ء،فحشـا  از او نهـي  امر خداوند به عدل و احسان و  ،عدل است. بر اين اساس

  .)ان(هم سليم است فطرت موافق با ،بغي
اسِ أنَ    «: طبق اين آيه و آيات مشـابه آن  ،به نظر برخي مفسران ينَ النَّـ تمُ بـ وإذَِا حكمَـ

 واجب است طبق عدل حكم كنـد  ،هر كسي حاكم شود ؛)58): 4((نساء »تحَكمُواْ بِالعْدلِ
  .)108، ص10ق، ج1420(فخر رازي، 
  جهت مشروعيت مصالح، دو گونه استدلال شده است:  ،به آيه مذكوردر استناد 

 اسـاس  كه ـ احسان و عدالت الهي، هايخواسته و اوامر با توجه به تفسير آيه، ملاك .1
 پايـه  كه ـ  بغي و نواهي، فحشاء، منكر ملاك همچنين. است ـ  دهدمي تشكيل را مصالح
در وضع احكـام،   ،). بنابراين107ص ،1380(صرامي،  است شده دانسته ـ  هستند مفاسد

  د.نمورد توجه قرار گير ،بايد مصالح و مفاسد
 در چيـز  دو يا كس دو بين موازنه برقراري مگر ،نيست چيزي عدالت حقيقت .2
 بـراي  كـه  اسـت  همـين  مدعا تمام نيز آدميان مصالحرعايت  خصوص امري. در هر

 (البـوطي،  شـود  پرهيز تفريط و طافرا از تا است لازم زيان، و ضرر هرگونه از پرهيز
    .)68ص، 1384

حاكم جامعه اسلامي بايد براي رعايت مصالح جامعه و دفع مفاسـد، طبـق    ،بنابراين
  كند.عدل و احسان حكم صادر كند و اينگونه آيه مذكور دلالت بر مصالح اجرائيه مي

 )؛24): 8(انفـال(  »سولِ إذَِا دعاكمُ لما يحيِيكمُيا أيَها الَّذينَ آمنُواْ استَجِيبواْ للهّ وللرَّ« .3
پــس چــون خــدا و رســولش شــما را بــه چيــزي  !يــداهاي كســاني كــه ايمــان آورد
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داده و  ]مثبـت [ن است، به ايشان پاسـخ  آدر گرو  ]واقعي شما[فراخواندند كه حيات 
    .گوش فرا نهيد

ق، 1412(سيد قطب،  طبق نظر تفسيري، اين آيه در مقام دعوت به حيات است
  .)260، ص1ج

تَجِيبوا «عنوان شده است كه  »بخاري«در برخي تفاسير روايي از قول   يعنـي  ؛»اسـ
، 4ق، ج1419(ابن كثيـر،   »لما يصلحكم«يعني  ؛»يحييكم لما«و » يحيِيكُم لما أجيبوا«

  .)30ص
 ،يكمآمده است كه لمـا يحي ـ » لما يحييكم«در تفسير  ،همچنين در تفاسير ديگر

ق، 1412(طبـري،   از مفسران ديگري نيز نقـل شـده اسـت    تفسيراين ». حق« يعني
 .)141، ص9ج

 از مـراد . اسـت  دانسـته  حيـات  موجب را رسول و خدا دعوت آيه اين ،در حقيقت
 كامله حيات. محقق است بندگان همه در حيات اصل زيرا ؛است كامله حيات هم حيات

 و خـدا  دعـوت  ،بنـابراين . آخـرت  و دنيـا  سـعادت  بـا  همراه مگر ،آيدنمي دست به نيز
  .)107ص ،1380(صرامي،  انسانهاست آخرت و دنيا سعادت ةدربردارند ،رسول

 دعـوت  آن بـه  رسـولش  و خدا كه آنچه آيه اين با توجه به تفسير آيه بايد گفت در
 اينجـا حيـات   درنيـز   حيات از غرض. است شده معرفي زندگي و حيات مايه كنند،مي

 مقصـود  تواندنمي هستند، مندبهره آن از جانداران كليه كه متعارف حيات زيرا ؛ستا كامل
 شـرايط  كليه اينكه مگر شود،نمي محقق انسان براي نيز كامل حيات. باشد متعال خداي
  . گردد فراهم او سعادت براي لازم

و  خداونـد  دسـتورات  از اطاعـت  و شـريعت  به نهادنگردنگرو  در نيز حيات كامل
شـك  ) كـه در احكـام صـادره از آنهـا، بـي     68-69ص ،1384 (البوطي، است 9امبرپي

آيه مذكور مصالح جامعـه را   ،رعايت مصالح مردم و جامعه شده است. بر اين اساس
  نظر قرار داده است. مد

 شما براى ]اسلام[ دين در و) 78): 22(حج(؛ »وما جعلَ علَيكمُ في الدينِ منْ حرَجٍ« .4
  .نداده قرار فرسايىطاقت سختى و مشقتّ چهي
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اين آيه در مقام بيان اين نكته است كه به هنگام وضـع تكـاليف در اسـلام، تـوان و     
به ايـن معنـا    .)2436، ص4ق، ج1412(سيد قطب،  طاقت انسان مورد توجه بوده است

ليـف  كه خداوند متعال، انسان را به آنچه كه طاقـت نـدارد و بـراي او مشـقت دارد، تك    
  .)398، ص5ق، ج1419(ابن كثير،  نكرده است

 خواهد بيان كند كه اين شريعت، شريعت سمحه و سهله بودهخداوند در اين آيه مي
  .)308، ص1ق، ج1422(زحيلي،  نيست مشقت و تنگي و در احكام آن

ا  «: كننـد مـي  استناد آيه اين به ،مرسله مصالح حجيت بر استدلال براي سنت اهل ومـ
 وجـود  شـرعي  خاص دليل كهاست  مواردي دركه اين  »علَيكمُ في الدينِ منْ حرَجٍجعلَ 
 نهاده مردم رفاه و يسر تقديم بر شرع احكام پايه اينكه بر كندمي دلالت آيه اينو  ندارد
 وجود شرعي نص كهاست  مواردي در مرسله مصالح به تمسك همان اين و است شده
   .)411، ص5ج ،تابيرشيدرضا،  ؛106صم، 1987، قطب (سيد ندارد

 ايـن  بـا  را ديگـري  مشـابه  آيـات تـوان  مـي  ،بدانيم مصلحت بر دليل را آيه اين اگر
  :يافت قرآن در مضمون

 آسـاني  شما براي داوندخ؛ )185 ):2((بقره »يريِد اللهّ بكِمُ الْيسرَ ولاَ يريِد بكِمُ العْسرَ«
  .هدخوامي را صعوبت و سختي نه و

»         ُكملـَيع تـَهمعن مت رَكمُ وليـ ن يريِـد ليطَهـ رَجٍ ولكَـ نْ حـ  »ما يريِد اللهّ ليجعلَ علـَيكمُ مـ
خواهد شما را پـاك  خواهد كه شما در سختي افتيد، لكن ميخداوند نمي؛ )6 ):5((مائده

  سان نعمتش را بر شما تمام كند.گرداند و بدين
 احكـام  انجـام  بـه  آنـان  كـردن مكلف و مردم از دشواري و سختي رفع ،اساس اين بر

 بـا  مطـابق  اساسـاً  احكـام  ايـن  كـه  كرده پيدا معنا اسلامي شريعت در حيث آن از اسلامي
 بـه  كـه  بسا چه نبود، نظر مد معيار اين اگر الا و هستند اهنانسا سعادت براي و مصالح
  .)70- 71ص، 1384 (البوطي، شدنمي رداشتهب ايشان از هادشواري و سختيها وجه هيچ

5 .»  ألَـَد وهو ِي قَلبْها فلىَ مع ّالله ِشْهديا ونْياةِ الديْي الحف ُلهقَو كِجبعن ينَ النَّاسِ ممو
رْثَ والنَّ   ك الحْـ ب    الخْصامِ وإذَِا تَولَّى سعى في الأَرضِ ليفسْد فيِها ويهلـ لَ واللـّه لاَ يحـ سـ

ادَمايـه   ادني زندگي در آنان گفتار كه هستند كساني ،مردم ازو )؛ 204- 205): 2(بقره( »الفس
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كننـد) و خـدا را بـر آنچـه در دل     شود (در ظاهر اظهار محبت شديد مـي اعجاب تو مي
 ـترين دشـمنان گيرند. (اين در حالي است كه) آنان سرسختدارند، گواه مي د. (نشـانه  ان

شـوند)، در راه  گردانند (و از نزد تو خارج ميآن، اين است كه) هنگامي كه روي بر مي
سازند، (با ايـن كـه   ها و چهارپايان را نابود ميكنند و زراعتفساد در زمين، كوشش مي

  .دارددانند) خدا فساد را دوست نميمي
  شود.به آن راضي نميخداوند فساد را دوست نداشته و  ،با توجه به ظاهر آيه

كردن شيء از حالت پسنديده و نيكوي آن است. افساد خارج ،از لحاظ لغوي، افساد
در تمـام افعـال الهـي،     ،روكند. ازايـن در فعل خداوند وجود نداشته و به آن نيز امر نمي

بـه   ،كنـد كل حيوانات مـي است و حتي در جايي نيز كه امر به اهلاك و هخير و صلاح 
  .)472، ص1ق، ج1415(آلوسي،  مصلحت انسان استجهت حفظ 

 تـرين دشـمنان هسـتند، جهـت كارهايشـان     طبق نظر تفسيري، آنهايي كه سـخت 
هاي زراعي اين است كه زمين از جمله رفتارهاي فاسدشان فساد است. و هميشه شر

نابودي نسلي كـه باعـث امتـداد     موجبهمچنين  .كنندرا نابود مي و محصولات آنها
و نابودي نسلها در حقيقت كنايه از آن اعمالي (كينـه، نيرنـگ،    شوندت ميحيات اس

(سـيد قطـب،    دهـد معرض نابودي قـرار مـي  در شر و فساد) است كه كيان انسان را 
  .)205، ص1ق، ج1412

شـود  آيه جهت مشروعيت مصالح جامعه، اينگونه اظهار نظر مـي اين در استدلال به 
 بـه  توجـه  عـدم  معنـاي  به ،حقيقت در مردم جان زا صيانت و زراعت به توجه كه عدم
 ارزيـابي  معيـار  خداونـد  علـت،  همـين  به .است مردم مصالح و معيشت اركان مهمترين

 بـر  آنـان  حساسـيت  ميـزان  در را الهي تعاليم اجراي و فراگيري در افراد پيشرفت ميزان
  .)69ص، 1384 البوطي،( داندمي مردم مصالح از صيانت

دارد كه چه حاكم و چه افراد جامعه اسلامي بايد در آيه اظهار مي اين ،بر اين اساس
 ،خلاف مصالح، حركت كننـد  جهت رعايت مصالح مردم و جامعه قدم بردارند و اگر بر

  گردند.دين محسوب مياز مفس
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  ارزيابي دلالت آيات  
 همانگونه كه در تمام آيات مورد استناد ملاحظه گرديد و با تأمل در نحوه اسـتدلال 

(دلالـت مطـابقي و    و چـه مفهومـاً   چه منطوقـاً  ؛شك بايد گفت آيات مذكوربه آنها، بي
توان نمي ،اين اساس ندارند. بر اجرائيه مصالح التزامي)، هيچگونه ظهوري در مشروعيت

مطـرح  ال ؤگفت آيات قرآن، ظهور در مشروعيت مصالح اجرائيه دارنـد. حـال ايـن س ـ   
(دلالـت مطـابقي و التزامـي)، هيچگونـه      مفهومـاً  و اًاگر آيات قرآن منطوق ـكه  گرددمي

هـاي سـياقيه،   دلالـت از طريق توان آيا ميندارند،  اجرائيه مصالح ظهوري در مشروعيت
  مصالح اجرائيه را از آيات مذكور برداشت كرد يا خير؟ 

  در پاسخ بايد گفت:
  :است ملاحظهقابل مصالح اجرائيه از دو منظر 

رسد، برخي مصالح مرسله هستند كه به نظر ميهمان  ،قيقتمصالح اجرائيه در ح .1
 خواهان اثبات مصالح مرسله با آيات مـذكور هسـتند   ،انديشمندان و مفسران اهل سنت

  ).411، ص5تا، جبيرشيدرضا،  ؛106م، ص1987(سيد قطب، 
در صـدور احكـام ثانويـه و     ،كه حاكم اسـلامي  هستندمصالح اجرائيه، مصالحي  .2

  دهد. د توجه قرار ميحكومتي مور
بـه   ايهيچگونه اشـاره  ،هاي سياقيهحتي از طريق دلالت ،رسد آيات قرآنبه نظر مي

(مالكيـه و حنابلـه)، مصـالح     به نظر برخي مذاهب اهل سنت زيرا ؛مصالح مرسله ندارند
؛ ابـوزهره،  384م، ص1979(حكـيم،   مرسله، منبعي مستقل براي استنباط احكام هسـتند 

) و هر فقيـه آگـاه بـه مـوازين فقهـي      763، ص2، جق1406؛ زحيلي، 261ق، ص1377
اساس آن اقـدام بـه    اساس تشخيص خود، مصالح و مفاسد را درك كرده بر تواند برمي

  صدور حكم نمايد.  
واضح است كه آيات فوق، به هيچ نحو، به فقيهان اجازه تشريع احكـام را بـر    كاملاً

تنها در اختيـار خداونـد و    ،احكام اوليه و ثابتمبناي مصالح نداده است؛ چراكه صدور 
  .)167، ص1389پژوه، (دانش است 9پيامبر

اما از اين منظر كه اختيار صدور احكام حكومتي، به حاكم جامعه اسـلامي تفـويض   
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توان گفـت از طريـق دلالـت    مي ،)263، ص2، ج1390شريعتي،  و (قافي گرديده است
برداشت  ن قابلآاز آيات قر ـ اجرائيهـ  مصالح حكومتي ، مشروعيت  ـ دلالت اشارهـ  سياقيه
  با اين بيان: 1است.

آل  159 ،سـوره احـزاب   36انعـام،  مباركـة  سـوره   59همانگونه كه در تفسير آيات 
كـه در   ايوظيفـه  به دليل رهبران جامعه اسلامي  ،سوره نور، مطرح گرديد 62عمران و 

ع مقدس، اختيار صدور احكـام حكـومتي و   رتق و فتق امور جامعه بر عهده دارند، شار
احكـام مـالى،    يعني در احكامي از قبيـل  ؛حق قانونگذاري را به آنها تفويض كرده است

ي و گيـر حق تصـميم جامعه، احكام راجع به اداره  ياانتظامى و نظامى مربوط به دفاع و 
  وضع قانون دارند. 
و در زمان  :امامان معصوموضع قوانين متغير و حكومتي، بر عهده  ،به بيان ديگر

  .)167، ص1389پژوه، (دانش ط قرار گرفته استئبر عهده فقهاي جامع الشرا ،غيبت
حال با توجه به اختياري كه در صدور احكام حكومتي براي رهبران جامعه اسـلامي  
وجود دارد، خداوند متعال از آنها خواسته است با رعايت اهداف كلي شرع و در مسـير  

عموم، اقدام به وضع قوانين و مقررات كنند و حتـي ايـن ديـدگاه وجـود      تأمين مصالح
خلاف مصالح جامعه اسلامي حكمي انشـاء كنـد و    دارد كه حاكم اسلامي حق ندارد بر

(امـام خمينـي،    هر چه كه مصلحت مسلمين اقتضاء كند، او مجـاز بـه انجـام آن اسـت    
  ).654، ص2، جق1421

سـوره آل عمـران و    104توان از آيات يمدارانه را ماين نوع نگرش مصلحت
منوط به رعايت خير و  ،زيرا در آيات فوق صدور احكام ؛برداشت كرد سوره كهف، 86

  شر و توجه به ظلم و ايمان شده است.
حـق   ،كنـد  ءاين اساس، حاكم اسلامي در مواردي كه مصالح كشور و نظام اقتضا بر

مبناي صدور حكـم قـرار   د توانه، ميدارد. پس مصالح اجرائيقانونگذاري و وضع حكم 
  .)260، ص2ق، ج1390شريعتي،  و (قافي دگير
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  گيريهنتيج
هـا و اهـداف كلـي و    حكومت اسلامي در جامعه، مسؤول اجراي احكام، خواسـته  

هـاي اسـلام   خواستهبايد در شرايط گوناگون،  ،براين اساس .اسلام استشريعت جزئي 
 .اختن آنها بكوشدسرا تشخيص داده و در راستاي عملي

 بوده بايد داراي خير ،حكومت اسلامي مورد توجه قرار دهدلازم است مصلحتي كه 
  باشد. گرديده معلوم شارع بيان از آن تأمين ضرورت و

قابل استنباط نيسـت،   ـ و مفهوماً منطوقاًـ از ظواهر آيات قرآن   هر چند مصالح اجرائيه
يـه را از آيـات قـرآن    ئتـوان مصـالح اجرا  كه مـي اي است اما سياق برخي از آيات به گونه

  استخراج كرد.  
بـه رهبـران جامعـه    متعددي، اجازه صدور احكام حكومتي  در آيات  ،در قرآن كريم

  از جانب خداوند هستند، داده شده است.  اسلامي كه منصوب
جامعه اسلامي و ضـرورت اهـم و     اساس مصالح و مفاسد رهبران حكومت بايد بر

  م به صدور حكم و احكام حكومتي نمايند.اقدا ،مهم
  اجرائيه توجه داشته است. الحرآن به دلالت اشاره، به مصقنتيجه اينكه 

  
  هايادداشت

احكام صدور تنها در  و هدياماز منابع مستقل استنباط شرعى به حساب ن مصلحت به اين معنا، .1

پرتـو  گفتمـان مصـلحت در   عبدالحسين خسـروپناه،  ( گيردمورد توجه قرار مي ،حكومتىثانويه و 
  .)163، صشريعت و حكومت

  و مĤخذ منابع

 .قرآن كريم .1
  .1371دارالعلم،  :، قمولايت فقيه از ديدگاه قرآن كريم ،آذري قمي، احمد .2
دارالكتـب   :بيـروت ، 9 و 7، 1ج، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم سـيدمحمود،   ،آلوسي .3

  .ق1415، لعلميةا
   .ق1419، لعلميةدارالكتب ا :بيروت، 5 و 4ج، لعظيمتفسير القرآن اعمرو، بناسماعيل ،ابن كثير .4

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

168  

ال
س

 
وز
ن

ارة
شم

م / 
ده

 
وم
د

 پي
/

پي
ا

72 

 

   

  
 عـة دارالفكر للطبا، بيروت: 2ج، لسان العرب، مكرمالدين، محمدبنابن منظور، ابوالفضل، جمال .5

  .ق1414 ،3چ و النشر و التوزيع،
  .ق1377العربي،  دارالفكر :قاهره ،اصول الفقهابوزهره، محمد،  .6
 سسـة ؤم ـ :قـم ، 4ج، و البرهان في شرح ارشاد الاذهان ةدئمجمع الفامحمـد،  اردبيلي، احمدبن .7

  .ق1403المدرسين بقم،  ةعلجما ةبعالنشر الاسلامي التا
، اسـلام  مصلحت و شريعت، مباني، ضوابط و جايگاه مصلحت درالبوطي، محمدسعيدرمضان،  .8

  .1384انتشارات گام نو،  :اصغر افتخاري، تهران ةترجم
  .1385 ،سسه مطبوعاتي اسماعيليانؤم :قم، 1ج، ئلالرسااالله، خميني، سيدروحامام  .9
  ق.1421، تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 2، جكتاب البيع، ---------------- .10
إحياء التـراث العربـي،    : دار، بيروت4ج ،أنوار التنزيل و أسرار التأويلعمر، بنبيضاوي، عبداالله .11

  ق.1418
  .ق1415العصر الحديث،  :جابي، 1ج، ميةالاسلا مةحكوفقه ال محمد، الشاوي،توفيق .12
  .ق1405إحياء التراث العربي،  دار :بيروت، 4ج، احكام القرآنعلي، احمدبن ،جصاص .13
 ـو صـحاح العـر   ةللغ ـاالصـحاح(تاج حماد، بنجوهري، اسماعيل .14 دارالعلـم   :بيـروت ، 1ج، )ةبي

  .ق1410ملايين، لل
  .م1979 ،2چ ،:مؤسسه آل البيت :، قملمقارنللفقه ا ةماصول العامحمدتقي، سيدحكيم،  .15
، تهـران: مؤسسـة   گفتمان مصـلحت در پرتـو شـريعت و حكومـت    خسروپناه، عبدالحسـين،   .16

 .1379فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 
  .1389 ،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه :، قممقدمه علم حقوقپژوه، مصطفي، دانش .17
  ق.1412، مية، دمشق: دارالعلم الدارالشاالقرآنمفردات في غريب محمد، بنراغب اصفهاني، حسين .18
  .تابى، 2چدارالفكر،  :بيروت، 10 و 5ج، تفسير المنار، رشيدرضا، محمد .19
  .ق1406دارالفكر،  :بيروت، 2ج اصول الفقه الإسلامي،مصطفي، بنةهبزحيلي، و .20
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